
 

  
  
  
  
  
  
  

  ر به نقد صوفيهبررسي روايات نبوي ناظ
   *جعفريمحمدعيسي 

  
  اشاره

  هاي منتـسب بـه اسـلام، صـوفيه بـيش از              توان ادعا كرد كه در بين گروه        به جرئت مي  
هر گروه ديگري مورد نقد و قدح قرار گرفته است و شايد گروهـي را نتـوان يافـت كـه                  

ا جايي پـيش    عدة بسياري از ناقدان ت    . اي داشته باشد    همانند صوفيه ناقداني از هر دسته     
اند كه آنان را از زمرة اسلام خارج دانسته و بـستر پيـدايش تـصوف را در خـارج از                       رفته

طرفـي از جملـه نـاظران بيرونـي ماننـد برخـي از        در اين ميان افراد بـي . اند  اسلام يافته 
ــشرقين  ــراتش   (مست ــرين نظ ــسون در آخ ــا و نيكل ــل نوي ــصوف را  ) پ ــد ت ــستر تول   ب
  يكـي از ابزارهـاي مخالفـان صـوفيه، تمـسك بـه         . انـد   نـسته زاي اسلام دا    دامن معرفت 

اند كه اين گروه از  مخالفان صوفيه مدعي.  است)ع(و ائمة اطهار ) ص( پيامبر اكرم  روايات
. انـد   اند و براي تأييد مدعايـشان روايـاتي را برشـمرده            سوي پيشوايان ديني تخطئه شده    

  در نقـد   ) ص(گرامـي اسـلام   كنـد روايـات منـسوب بـه پيـامبر             نوشتار حاضر تلاش مي   
  بـه لحـاظ اعتبـار سـندي و محتـوايي           ) با تأكيـد بـر منـابع شـيعي        (تصوف و صوفيه را     

بررسي روايـات   .  و صحت ادعاي مخالفان صوفيه را مورد سنجش قرار دهد          كندبررسي  
منسوب به ائمه و نيز بررسي روايات ناظر به افراد خاصي از صوفيه به فرصـت ديگـري                  

  .شود موكول مي
  

  مستشرقانروايات نبوي، صوفيه، نقد صوفيه، رهبانيت، : ها واژه كليد

                                                                         
 .كارشناس ارشد عرفان و تصوف *
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و در عـين حـال      ) پـذيري   به لحاظ اقناع  (ترين    هزينه  به لحاظ درون ديني، يكي از كم      
هاي رقيب از سوي مخالفان، اسـتناد بـه روايـات             هاي نقد و تخطئة گروه      اثرترين ابزار     پر

 كه مخالفانشان از اين ابـزار بـه خـوبي عليـه             هايي است   صوفيه نيز از جمله گروه    . است
اي از    كند با بررسـي دسـته       در همين زمينه نوشتار حاضر تلاش مي      . اند  آنان استفاده كرده  

تـوان بـه لحـاظ     بيابد كه آيا مي پاسخ روشني براي اين پرسش    ) بخش نبوي آن  (روايات  
فـان آنـان تـصوير    روايي جايگاه ديگري براي صوفيه غير از آن چيزي كه از سـوي مخال  

  شده است، ارائه داد؟
رسد كه يافتن پاسخ مثبت براي اين پرسش بـه   يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي    

  وجـود خطـا در     . معني ناديده گـرفتن انحرافـات و خطاهـاي مـوردي صـوفيان نيـست              
  هاي اسـلامي انكارناپـذير اسـت؛ امـا وجـود       اين گروه نيز همانند بسياري ديگر از گروه      

  ن خطاها نبايـد موجـب شـود كـه دربـارة آنـان قـضاوت نابجـايي صـورت گيـرد و                       اي
البتـه ايـن پژوهـه درصـدد نيـست بـه تطهيـر        . كليت گروه مزبور زير سؤال بـرده شـود    

جانبة تصوف و صوفيان برخيزد؛ چه آنكه اين كار نه مقـدور نويـسنده اسـت و نـه                       همه
هـا و افـراد    نابهنجـار برخـي فرقـه   مطلوب وي؛ زيرا اوضاع گذشته و حال و نوع رفتـار   
در اين نوشتار تلاش بر آن است       . خاصي از آنان جايي براي اين كار باقي نگذاشته است         

تـر از ايـن گـروه     تر و واقعي كه با بررسي روايات نبوي در اين زمينه به تصويري روشن          
  .دست يابيم

كنيم؛  يه تفحص ميدر روند اين بررسي، ابتدا روايات مورد نظر را در منابع ضد صوف            
ــادن آنهــا   ــات مربوطــه و از قلــم نيفت ــرا ايــن كــار در استقــصاي كامــل رواي شــيوة  زي

شده را بـار ديگـر    پس از اين استقصا، روايات يافت. شود تري محسوب مي بخش  اطمينان
كنيم و در صورت موجود بـودن در ايـن منـابع، بـه بررسـي                  در منابع روايي بازيابي مي    

ذكر اين نكته لازم است كه پرداختن به        . پردازيم  حتوايي آنها مي  سندي و سپس بررسي م    
بررسي محتوايي به رغم اثبات ضـعف سـندي روايـات بـدان معنـي نخواهـد بـود كـه                     

بودن سند روايات ناديده گرفته شده است؛ بلكه اين كار به اين دليل اسـت كـه          مخدوش
) هرچنـد انـدك   (تمـال   كنـد امـا اح      ضعف سند هرچند استفاده از روايت را محدود مـي         

كند؛ به همـين لحـاظ بررسـي محتـوايي نيـز         صدور روايت از ناحية معصوم را نفي نمي       
   .جايگاه خود را خواهد داشت
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  روايت رهبانيت . 1

. رهبانيت در اسلام نيـست : از پيامبر نقل شده كه از رهبانيت نهي نمود و فرمود         
مجرد زيستن نهي نمود و    و از  .كنم  زيادي امتم افتخار مي    زن بگيريد؛ زيرا من به    

  ..)2/193: 1385مغربي،  تميمي(زيستن منع نمود  نكردن و مجرد زنان را از ازدواج
  

  بررسي سندي. 1-1

 تميمـي   دعـائم الاسـلام  اين حديث، تنها منبع شيعي كه آن را نقل كـرده         به رغم شهرت    
سد كـه تميمـي آن   ر به نظر مي. است كه در اين منبع نيز سندي براي آن ذكر نشده است       

وي روايت را بـه صـورت غيرمـستقيم نقـل           . هاي اهل سنت نقل كرده است       را از كتاب  
، )3/27: 1414سـعد،   ابن(سعد  اي باشد بر اينكه وي، همانند ابن تواند نشانه   كند و اين مي     مي

در منـابع اوليـة اهـل       . مظعون را به اين صورت نقل كـرده باشـد           همان روايتِ عثمان بن   
مالـك نيـز اثـري از آن ديـده             ابن الموطأ، و   مستدرك الصحيحين ،   صحاح سته  ندسنت مان 

هـاي     كه در قرن   ــاثير    نشده است و تنها نزد غيرمحدثاني مانند حريري، زمخشري و ابن          
طـرح حـديث    . )124: 1375بـدوي،   ( يافت شـده اسـت       ــزيستند    پنجم، ششم و هفتم مي    

 از جمله شـيعه، آن را روايتـي معتبـر در    مزبور در اين بحث بدان جهت است كه عموم،   
شرح حديث جنـود عقـل و جهـل         اند؛ مثلاً اين حديث در كتاب         نفي رهبانيت تلقي كرده   

هرچند اين كتـاب درصـدد تثبيـت رهبانيـتِ          (امام خميني مورد استناد قرار گرفته است        
،  تـصوف  تاريخآن طور كه از تحقيق بدوي، در        . )325: 1380خميني،  () مجاز و مثبت است   

ها بـه ايـن عبـارت نقـل بـه       آيد اين حديث در اصل با عبارت ديگري بوده كه بعد          برمي
سعد اولين كسي بوده كه آن را با همين عبـارت از              معني شده است و در اهل سنت، ابن       

  ايـن روايـت بـا همـين        . )124: 1375بـدوي،   (روايت ديگري نقل بـه معنـي كـرده اسـت            
مظعون نقـل شـده اسـت و بـه نظـر               در جريان عثمان بن    با عبارتي متفاوت،   مضمون اما 

به هر حال، اين روايت به لحاظ سند، ضـعيف        . رسد متن اولية روايت نيز همان باشد       مي
  . شود محسوب مي

  
  : بررسي محتوايي. 1-2

در بررسي محتوايي بايد يادآوري نمـود كـه در منـابع شـيعه دو دسـته روايـت دربـارة                     
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  اي از ايـن روايـات رهبانيـت را نفـي و دسـتة ديگـر آن را               تهشود؛ دس   رهبانيت ديده مي  
  .كند تأييد مي

  
  روايات ناظر به نفي رهبانيت. 1-2-1
مظعون نـزد     زن عثمان بن  «: كند  نقل مي ) ع(قداح از امام صادق     كليني در روايتي از ابن    . 1

ها را به    گيرد و شب    ها روزه مي    عثمان روز ! اي پيامبر خدا  : آمد و عرض كرد   ) ص(پيامبر
او را در   . خشمگين، با پاي برهنه نزد عثمـان آمـد        ) ص(پيامبر. گذراند  داري مي   زنده  شب

خداونـد  ! اي عثمان : پيامبر فرمود . عثمان با ديدن پيامبر نماز را رها كرد       . حال نماز يافت  
؛ بلكه مرا به دين سهل و آسـان برانگيختـه اسـت؛ مـن               مرا به رهبانيت برنينگيخته است    

كسي كـه روش مـرا دوسـت    . كنم خوانم و با همسرم نزديكي مي  گيرم، نماز مي   روزه مي 
   1.)5/496: 1365كليني،(» سنت من عمل نمايد و از جمله سنت من نكاح است دارد، بايد به

مظعـون   فرزند عثمـان بـن   «: روايت ديگر جريان را به اين صورت نقل كرده است         . 2
ت مشغول شد تا جايي كه آنجـا را خانـه           مرد و عثمان از شدت حزن در مسجد به عباد         

خداوند رهبانيت را بر    ! عثمان اي: پيامبر به او فرمود   . رسيد) ص(خبر به پيامبر  . خود كرد 
2.)66: 1362شيخ صدوق،(» ما واجب نكرده است؛رهبانيت امت من جهاد در راه خدا است

 

عـرض  ) ص(ربه پيـامب  «: مظعون آمده است    بن در روايت ديگري به نقل از عثمان      . 3
مـن  : چـه مـسائلي؟ عـرض كـردم       : فرمـود . خواهم مسائلي را از شـما بپرسـم         مي: كردم

رهبانيـت امـت مـن نشـستن در         ؛  اين كار را نكن   : فرمود.  پيشه كنم  3خواهم رهبانيت   مي
) عقـيم  (خواهم خـودم را اختـه   مي: عرض كردم. مساجد و انتظار نماز بعد از نماز است    

؛ 4/190: 1365طوسـي،   ( »زيرا اخته كردن امت من روزه است      ؛  اين كار را نكن   : فرمود. كنم
  4.)10/410 و 4/117: 1409، حر عاملي

                                                                         
 حـسن   بـن  محمـد  دليـل وجـود   سند اول صـحيح و سـند دوم بـه           . كند كليني دو سند براي اين حديث نقل مي       . 1

  . ضعيف استالرحمنعبد  بنااللهشمون و عبد نب
  . مالك ضعيف است  بنمسعود و نيز انس  بنوهب و ثوابه  بناين روايت به خاطر مجهول بودن عبداالله. 2
 .آمده است» ترهب« اين كلمه در متن عربي با ساختار مصدري. 3

 . ضعيف استمظعون  بنجابر و خود عثمان  بن مجهول بودن عبد االلهسببروايت به . 4
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گويـد كـه    نفسم به من مي: عرض كردم) ص(به پيامبر«: گويد مظعون مي   عثمان بن  .4
زيرا سياحت امـت  ؛  اين كار را نكن   : فرمود. ها سكني گزينم   در كوه به سياحت بپردازم و     
  1.)15/17: 1409،  حر عاملي؛6/122: 1365طوسي، ( »تمن جنگ و جهاد اس

زيرا همـين دو روايـت بـا        ؛  م يكي باشد  چهاربا روايت   ،  سومرسد روايت     به نظر مي  
  :  اين چنين آمده استدعائم الاسلامدر هايي  در برخي عبارات و افزودگيهايي  تفاوت

را هايي    چيزنفسم به من    : عرض كردم ) ص(به پيامبر : گويد  مظعون مي   بن عثمان
نفست چه  : فرمود. از شما اجازه بگيرم    آنكه   كنم تا   گويد و من نيز كاري نمي       مي
؛ اين كـار را نكـن     : فرمود. خواهم به سياحت بپردازم     مي: گويد؟ عرض كردم    مي

خـواهم   مي: عرض كردم: تا آنجا كه گفت   2؛زيرا سياحت امت من مساجد است     
كسي كه اين كار را با خـود        ؛  ار را نكن  اين ك : فرمود. كنم) عقيم (خودم را اخته  

 :]عـرض كـردم   [3.اخته كردن امت من روزه اسـت ؛ يا ديگري بكند از ما نيست  
زيـرا بنـده مـؤمن    ؛ اين كار را نكـن : فرمود. خواهم زنم را بر خود حرام كنم      مي

نويسد و ده گناه را از        گيرد خداوند برايش ده حسنه مي       وقتي دست زنش را مي    
از سنت  ! اي عثمان :  عثمان زد و فرمود    ةبه سين ) ص( سپس پيامبر  ...بخشد  او مي 

 روز قيامـت روي او را از        ،كسي كه از سـنت مـن رو بگردانـد         . من رو مگردان  
 .)2/190: 1385تميمي مغربي، ( »گردانند حوض من مي

  
 حج و عمره به جهاد افزوده شـده اسـت         ،  روزه،  نماز،  هجرت،  در روايت ديگري  . 5

  . )14/277: 1404مجلسي، (
خداوند به محمد، شـرايع نـوح،       «: آمده است ) ع(در روايت ديگري از امام صادق     . 6

فِيـةَ  نَِالْح(ابراهيم، موسي و عيسي، توحيد، اخلاص، نفي شرك، فطـرت و ديـن سـمحه                
) طيبات(ها    در اين دينِ سمحه، پاكيزه    . رهبانيت و سياحت را نداد    . را عطا نمود  ) السمحةَ

  .)2/17: 1365 كليني، ؛65/317: 1404مجلسي، (» حرام شده است) خبيثات(ها  پاكيحلال و نا
مانـدن در مـساجد،     «: در جاي ديگر، از سكوني نقل شده است كه پيـامبر فرمـود            . 7

                                                                         
 .مظعون ضعيف است  بنسعدبن مسعود كناني و عثمان، عمرو شمشاطي  بن مجهول بودن ضرارلحاظروايت به . 1

 .سياحت را جهاد دانسته بودند) ص(به جاي سياحت، رهبانيت آمده بود و در آنجا پيامبر وسائل و تهذيبدر . 2

  . نيامده استوسائلو  تهذيباز اينجا به بعد در . 3
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كلينـي،  (» مجلس مؤمن، مسجد او است و صومعة او خانه او اسـت           . رهبانيت عرب است  
  .)5/236: 1409، حر عاملي؛ 2/662: 1365
در امـت مـن رهبانيـت، سـياحت و          «نقل نموده است كـه      ) ص(از پيامبر ) ع(علي. 8

  .)173: 1361، صدوق شيخ ؛10/524: 1409، حر عاملي(» سكوت نيست
تقـوا پيـشه كـن كـه همـة          : فرمـود . مـرا انـدرز ده    : شخصي به پيامبر عرض كرد    «. 9
: 1414ى، شـيخ طوس ـ (» ها در آن است و جهاد كن كه رهبانيت امت من جهاد اسـت            خوبي

  .)11/185: 1404ابى الحديد،   و ابن1/140: 1412ديلمى،  و 539
رهبانيت را نفي كـرده و طبـق   ) ص(آيد كه پيامبر از مجموع اين روايات به دست مي     

بيشتر روايات، جهاد و طبق برخي ديگر، نماز، روزه، حـج و عمـره را رهبانيـت اسـلام                   
  . معرفي نموده است

  
  تأييد رهبانيتروايات ناظر به . 1-2-2

  .كنند بالا، رواياتي نيز وجود دارند كه رهبانيت را تأييد مي در مقابل روايات
) ع(شـيعيان علـي   «: فرمايـد   مـي ) ع( اميرالمـؤمنين  ةدربارة صفات شيع  ) ع(امام باقر . 1

  . )2/235: 1365، كليني(» هايشان پيداست افرادي حليم و عالم هستند و رهبانيت از چهره
 برادرانـت ! يا علي«: فرمود) ع(كند كه به علي نقل مي ) ص(از پيامبر ) ع(امام صادق  .2

اند كه لبانشان خشكيده و آثار رهبانيت در سيمايـشان پيـدا               كساني ]دوستان و شيعيانت  [
: 1385تميمـى،    ؛1/87: 1410 كراجكـى،    ؛245: 1410كـوفى،     فـرات  ؛65/40: 1404مجلسى،  (» است

  .)45 و 65/40: 1404مجلسى، (لف نقل شده است اين روايت با دو سند مخت. )1/56
  ! اي نـوف  «: گويـد   مـي دربـارة اوصـاف شـيعه بـه نـوف بكـالي             ) ع(المؤمنين امير .3

  يافتگـان   هـدايت   او و فرمـان عاملان به    او،   عالمان به خدا و دين    ،  حليمافراد  شيعيان من   
   »ا اســت سيماهايــشان پيــدو رهبانيــت درهــا  ربانيــت در صــورت....  اوينــدمحبــتبــه 

  .)65/177: 1404مجلسى،  و 576: 1414شيخ طوسى، (

دسـته سـوم    ...«: فرمايـد   در توصـيف دوسـتداران اهـل بيـت مـي          ) ع(امام صـادق  . 4
بـه جـان   . كننـد  شان را آشكار نمـي  دارند و دوستي  در خفا دوست مي   را  كه ما   اند    كساني

دار مـا بودنـد،     سـت در خفـا و نـه در علـن دو         ] مدعيان دروغين  [اگر آنان ! خودم سوگند 
گذراندند و آثـار رهبانيـت        داري مي  زنده شببه  را  داشتند وشب     روزه مي را   روز   بايد  مي
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  .)325ص: 1404، شعبه ابن( »بود هايشان پيدا مي در صورت
آمدند و از امر دين پرسش نمودند و بـدين  ) ع(گروهي براي كار دنيوي نزد علي     «. 5

امـام  . ما از شـيعيان شـما هـستيم       ! ا اميرالمؤمنين ي: ترتيب به دين توسل جستند و گفتند      
شناسـم و اثـري از آنچـه        شـما را نمـي    :  به آنان انداخت و سپس فرمـود       داري  معنينگاه  

 به خدا و پيامبرش ايمان دارنـد و بـه           اند كه   شيعيان ما كساني  . بينم  گوييد در شما نمي     مي
هـاي مـا را انجـام     و دسـتور ورزند  كنند و از معاصي اجتناب مي هاي خدا عمل مي    فرمان

يعنـي  ، پاينـد  شيعيان ما خورشيد و ماه را مي. كنند هاي ما را اجابت مي      دهند و دعوت   مي
بـه  هايـشان   شيعيان ما لبان خـشكيده دارنـد و شـكم    . كنند هاي نماز مواظبت مي     وقتبر  

  .)1/128: 1408نوري، (»  است و رهبانيت در سيمايشان پيداستپشتشان چسبيده
هاي   بر محمد و آل او درود فرست و ما را از كساني قرار ده كه از شكفته                ! اياخد«. 6

رونـد و يـاد هيبـت تـو در        برند و بدين ترتيب تا اعلي عليين بالا مـي           بهارِ فهم، بهره مي   
در  هاي نهفته با طول استغفار تنهـايي        دل هاي  ترتيب، زبان  بندد و بدين    هايشان نقش مي    دل

 .)91/126: 1404مجلسى،(»شوند مي نجوا مشغول  خاشعين، با تو بهتِرهباني قدس هاي محراب

لبانـشان از   ] انـد كـه     آنان كـساني  [« : فرمايد  در وصف شيعيان مي   ) ع( اميرالمؤمنين .7
هايـشان از   هايـشان از گرسـنگي بـه پشتـشان چـسبيده و چـشم          تشنگي خشكيده، شكم  

تـراود و خـشيت       ان مـي  داري اشكي و ضعيف شده است؛ رهبانيت از وجودش          زنده  شب
  .)75/26: 1404مجلسى، (» كند همواره آنان را همراهي مي

) ع(اي از فتنة آخرالزمان و قيام مهـدي       در خطبه ) ع(اميرالمؤمنين«: گويد  سلمان مي . 8
پس از اتمام سخن، دست زير سر بـرد و بـه پهلـو خوابيـد در حـالي كـه                     . سخن گفت 

  .)133-132: تا بيرى، طب(» علامت رهبانيت، قناعت است: گفت مي
هـا و   دهند كه رهبانيت نه تنها امر مذمومي نيست، بلكه از نشانه اين روايات نشان مي 

  .شود محسوب مي) ع(هاي شيعيان علي مشخصه
اي رهبانيت را نفي و دستة ديگر آن          بنابراين ما با دو دسته روايات مواجهيم كه دسته        

عبـدالرحمن بـدوي    . ل سنت نيز حاكم است    همين وضع بر روايات اه    . كنند  را اثبات مي  
اين روايات را با آيات رهبانيـت در قـرآن مقايـسه و نتيجـه گرفتـه اسـت كـه دو نـوع                        

 27رهبانيت وجود داشته است؛ نوعي از آن ستوده و مطلوب بوده مانند آنچه كه در آيه                 
 ـ        ان سورة حديد آمده است و نوع ديگر، رهبانيـتِ نكوهيـده اسـت ماننـد رهبانيـت راهب



122  /  

كردنـد و     كردند و زهد پيشه مي      كردند و لذات آن را رها مي        مسيحي كه به دنيا پشت مي     
كردند تا آنجا كـه       هاي فراوان بر خود تكليف مي       كردند و رياضت    گيري مي   از مردم كناره  

آويختنـد و انـواع    هاي آهنين بـر گـردن خـود مـي     برخي خودشان را اخته نموده، زنجير     
پيامبر چنـين رهبـانيتي را از اسـلام نفـي           . كردند  خود تحميل مي  هاي ديگر را بر       شكنجه

رهبانيـت امـت مـن در       ! بر شما باد جهـاد    «: كرد و مسلمانان را از آن بازداشت و فرمود        
  .)133-132: 1375بدوي، (» جهاد است

توان گفت كه روايات ناظر به نفي رهبانيت، همان رهبانيت نوع دوم را               از اين رو مي   
وي بـه  ، مظعون به صـراحت   بنمربوط به عثمان  كه در برخي روايات        چنان .كنند  نفي مي 

 ، ترك همسرش و سكني گزيدن در مسجد نكوهش شده است و در برخـي ديگـر       سبب
  . منع نموده است...  وپيامبر وي را از اخته كردن و ترك همسر

عنـوان شـاخص برجـستة رهبانيـتِ          در لسان بيشتر اين روايات، ترك همسرداري به       
هـاي ايـن نـوع        منفي و در برخي ديگر گوشت نخوردن و ترك بوي خوش از شاخـصه             

اما در روايات ناظر به تأييد رهبانيت ــ كـه در بيـشتر آنهـا،               . رهبانيت معرفي شده است   
رهبانيت علامت شيعيان دانسته شده ــ شاخصة آن شدت تقـوي و زهـد معرفـي شـده                  

كنند، به ترك همـسرداري        آن را تجويز مي    اين نوع از رهبانيت، كه روايات مزبور      . است
گزينـي    شـود و نـوعي از عزلـت         و استفاده از بوي خوش و برخي لذايذ ديگر منجر نمي          

گذراندنـد   قبل از بعثت در غار حرا مـي   ) ص(هاي خاصي را كه پيامبر      ؛ عزلت استمجاز  
افـت  كه سرانجام نيز در همين ايام عزلـت و در همـان غـار پيـام رسـالت الاهـي را دري          

نيز در تفكيـك بـين دو نـوع         ) ره(امام خميني  .كردند، از همين نوع رهبانيت مجاز است      
  : گويد رهبانيت مزبور مي

و تـرك نـساء و بازداشـتن قـواي        ] خلق[رهبانيت به اين معني كه ترك اجتماع        
كه حق تعالي به انسان مرحمت فرموده ـ از غايت جهل است كه   -شريفه الاهيه

و خوف از حق تعالي كه از جنود عقـل          . د بسياري مترتب شود   نوعاً بر آن مفاس   
است و از مصلحات نفوس است و مقابل جرئت بـر حـق اسـت كـه از جنـود                    

بلكـه خلـوت كـه    . نيست] گفته پيش[جهل است، ملازم با رهبانيت به آن معني         
نـشيني و كنـاره از خلـق نيـست،            در لسان اهل معرفت است، عبارت از گوشـه        

مصطلح اهل معرفت كه عبارت از ترك اشتغال قلب اسـت بـه   گرچه خلوت به    
غير حق، گاهي يا نوعاً حاصل نشود مگر با يك مرتبه از اعتزال و تـرك خلطـه                
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نيـست، بلكـه مطلـب    ] گفتـه   به معني پـيش   [و اين معني نيز رهبانيت      ]. با خلق [
  .)326: 1380خميني، (راجحي است شرعاً و عقلاً 

  
 توصيف شيعيان براي نوف بكالي و يـا توصـيف متقيـان             در) ع(سخنان اميرالمؤمنين 

، الگـوي روشـني از رهبانيـت مجـاز را بـه دسـت               )30-75/28: 1404مجلسى،  (براي همام   
خوشا به حال زاهـدان دنيـا    «: فرمايد  آن حضرت در يكي ديگر از سخنانشان مي       . دهد  مي

لش خود و آب آن     كساني كه زمين خدا را بستر خود و خاك آن را با           ! و مشتاقان آخرت  
اند و كتاب خدا را شعار خود و دعا را سـرمايه خـود          را نوشيدني گواراي خود قرار داده     

  رغبتـي بـه دنيـا     از اين دسـت روايـات كـه زهـد و بـي          . )75/27: 1404مجلسى،  (» اند  كرده
ستايند در منابع روايي شيعه زياد وارد شده است كـه طـرح آنهـا در ايـن مختـصر       را مي 

  .تمقدور نيس
توان گفت اين است كه در اسلام، رهبانيـت           بندي مي   عنوان جمع    به هر حال آنچه به    

به طور كلي مذمت نشده بلكه نوع منفي آن، مورد نكـوهش قـرار گرفتـه اسـت و نـوع                     
  .مطلوب آن نه تنها نفي نشده بلكه توصيه نيز شده است

  
    روايت پيشگويي.2

  : ندفرمود) ص(بر اساس اين روايت پيامبر اكرم
پيش از فرارسيدن قيامت گروهـي از ميـان امـت بپاخيزنـد كـه صـوفيه ناميـده                   

شـان را بـه       آيند و صـداي    براي ذكر گفتن گردهم     . اينان از من نيستند   . شوند مي
پندارند كـه بـر روش و سـنت مـن قـرار دارنـد امـا در                   كنند و چنين     ذكر بلند   

اي ماننـد الاغ از خـود   انـد؛ صـد   حقيقت بدتر از كـافران بـوده و از اهـل آتـش     
صدايي همانند الاغ از خود درآورند؛ گفتارشان گفتار ابرار و عملشان           [درآورند  

از اند؛  ستيزند؛ ايمان ندارند و به كردارشان دلخوش عمل فجار است؛ با علما در      
: 1381حر عاملي، ( ]اثني عشرية ؛ طبق نسخةعمل جز رنج چيزي عايدشان نشود    

  .)6/298: 1424 و خويي، 6/135: 1390 و خوانساري، 5/200: 1422قمي،  ،34ص
  

  بررسي سندي. 2-1

كنـد  شيعه نيامده است و اولين منبعي كه آن را نقل مي          متقدم  در منابع روايي     اين روايت 
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تنهـا  . است كه يك منبع غير روايي بوده و در رد صوفيه نوشته شده اسـت الاثني عشرية   
است كه يك منبع متأخر و بر اساس روايات       ينة البحار   سفمنبع روايي كه آن را نقل كرده        

النبي ميـرزا عبـد    محمـد بـن  نفثة المصدوريت را از  اين رواسفينة البحار . است الانواربحار
 و  نفثـة المـصدور    .كنـد صوفيه است نقل مي   كه يك كتاب ضد   ) ه1232مقتول (نيشابوري

 البلاغـه  شـرح نهـج  . كننـد  شيخ بهايي نقل ميكشكول از  آن راروضات الجناتطور   همين
  ا نقـل كـرده     نيـز بـدون سـند آن ر       ) ق.ه1361متـوفي  (االله خـويي   مرحوم ميـرزا حبيـب    

توان گفت اين روايت سندي نداشته و جزو روايـات ضـعيف            جا مي بنابراين تا اين  . است
  . گيردقرار مي

  شـيخ بهـايي    كـشكول منبع اصلي روايـت بايـد گفـت كـه ايـن روايـت بـه                 دربارة  
چاپي متعددي كه از اين كتاب      هاي     نسخه ؛ اما در  نسبت داده شده است   .) ه1031متوفي(

 سه جلدي چاپ مؤسسه انتشارات      كشكول . وجود ندارد  در دسترس است چنين روايتي    
،  دوجلـدي  كـشكول ،  چاپ انتشارات شـركت طبـع و نـشر        ،   دوجلدي كشكول،  فراهاني

 چـاپ سـنگي كـه در برخـي           بـا  كشكول و نيز    دارالاحياء الكتب العربية  چاپ انتشارات   
مورد تفحص قرار گرفت و اثري از روايت مزبور بـه دسـت             ،  موجود است ها    خانه كتاب
االله   كتابخانـة آيـت   موجـود در     خطـي    ة بـه نـسخ    ،بـراي اطمينـان بيـشتر     همچنين  . نيامد

.  اما باز هم نشاني از ايـن روايـت يافـت نـشد             ؛مراجعه شد  )114/32به شماره   ( گلپايگاني
روايـت در  ايـن  دنبال ،  كافي براي پيدا كردن آن داشتند   ة نيز افرادي كه انگيز     از اين  پيش

: 1375؛ ذاكـري،    5/200: 1422 قمـي،    ؛2پاورقي شـماره     151: 1381حر عاملي،   (اند    اين منبع گشته  
كـه ايـن روايـت در       انـد     و بـه ايـن اعتـراف بـسنده كـرده          اند    اما به جايي نرسيده   ؛  )186

 گذرا به اين كتاب نشان      ي نگاه علاوه بر اين،  .  وجود ندارد   فعلي ةشد چاپهاي    كشكول
زيـرا   ؛ طرح و نقل اين روايت در كتـاب مزبـور وجـود نداشـته اسـت                ةدهد كه زمين  مي

توانـد هـر مطلبـي را در هـر      مـي لذا و است نهاده شده اين كتاب  بر   كشكولنام  هرچند  
 ـ    اين  اما  ،  موضوعي در خود جاي دهد     ي و عرفـاني اسـت و       كتاب بيشتر يك متن اخلاق

براي اين منظـور از  . دهدمختلف ارائه ميهاي  العملدستورات تربيتي خاصي را با دستور   
 در ايـن ميـان       كـه  كنـد بزرگ و موجه استفاده مي    هاي    از افراد و شخصيت   هايي    قول نقل

 در اسـتناد بـه   .استفاده از گفتار و سخنان بزرگان عرفان و تصوف بسيار پر رنـگ اسـت             
تا الف،    بهايي، بي : رك( القابي مانند الشيخ العارف   طور    همينو  ها    توصيفن افراد،   سخنان اي 



 125/  بررسي روايات نبوي ناظر به نقد صوفيه

: همـان ( عـارف كامـل   ؛  )2/381: همـان ( الشيخ العارف العامـل   ،  )316،  226،  280،  3/51،  2/33
 جمـال العـارفين  ، )2/365: همـان ( العارف الصمداني ،  )2/20: همـان ( العارف الرباني ،  )3/470
حـشره االله مـع     ؛  )3/134: همـان ( علامه،  )2/381: همان( مولانا،  )3/227 و   2/382 و   1/42: همان(

 و 2/381 ،1/288: همـان ( رحمـه االله  ؛)1/217: همـان ( قـدس االله روحـه  ؛  )2/365: همان( محبيه
به كار رفته    )1/108: همان (طاب ثراه ،  )1/8: همان( االله مرقده بالرضوان    عطر،  )227 و   3/226

خـاطر  از تعلـق  هـستند و بـه نـوعي      تر از حد يك نقل قول عـادي         فرااست؛ اين القاب    
 همراه با القـاب     1ها  قول نقلاين  گستردگي  همچنين  . كنند   حكايت مي  خاص به اين افراد   

 بر ايـن اسـاس   .ديد مثبت به انديشه و آراي اين افراد استدهندة    و عناوين مزبور، نشان   
 ـ       توان گفت فضاي كتاب به هيچ وجه مناسب ذكر ر         مي  ةوايتي كه به صـراحت بـه تخطئ

در واقـع   انـد     ي كه روايـت را بـه ايـن كتـاب اسـتناد داده             ننيست و آنا   پردازدصوفيه مي 
 بـا   مقـام شـيعه    كه خود از عالمان نامدار و صـاحب       ــ   آن را    دلبستگي مؤلفِ اند    خواسته

صـوفيه  انكار كنند و به نوعي وي را در تقابل با  است ــ  بودهگرايش صوفيانه و عرفاني 
فراوانـي   ، روايات  اين است كه در كتاب مزبور      ذكر كرد  ديگري كه بايد     ةنكت. قرار دهند 

 انتساب هر گونه روايت مخالف      ةرنگ و بوي عرفاني نقل شده است و اين خود زمين          با  
  .)3/14 و 417، 397، 141، 2/83تا ب،  بهايي، بي( كندعرفان به آن كتاب را نفي مي

توان گفت ايـن اسـت       اشاره در منابع روايي، تنها چيزي كه مي        با نبودن روايت مورد   
بـه هـر   . هاي غيرعلمي داشته است كه نقل شدن اين روايت در منابع ضدصوفيانه، انگيزه   

حال با ترديد جدي در اصل وجود اين روايت بلكه اطمينان بـه عـدم وجـود آن جـايي              
  .ماندبراي بررسي محتوايي آن باقي نمي

  
   رروايت ابوذ. 3

  : ذر فرمود وبا هب) ص(پيامبر اكرم
  آينــد كــه در تابــستان و زمــستان     الزمــان گروهــي مــي  در آخر! ابــوذراي 

فرشـتگان  . داننـد   پوشند و بدين وسيله خود را از ديگـران برتـر مـي              پشمينه مي 
: 1404 مجلـسي،  ؛537: 1414شيخ طوسـى،  (كنند  و زمين آنان را لعن ميها    آسمان

                                                                         
 .رسدها به بيش از دويست مورد مي ين نقلا. 1
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   ؛2/66: تـــا ، بـــي ورام؛203: 1408ديلمـــى،  و ؛5/35: 1409 حـــر عـــاملي، ؛74/93
 اردبيلـي،   ؛2/295: 1404 جزايـري،    ؛3/136: 1390 خوانـساري،    ؛471: 1421طبرسي،  

1383 :748(.  
  

  بررسي سندي. 3-1

سـند ايـن   . تـر اسـت      براي اين روايت ذكر كرده، از ديگر منـابع كامـل           وسائلسندي كه   
 عـن   ]معتبـر  [ المجـالس و الأخبـار عـن جماعـة          في ]شيخ طوسي  [الحسن محمد بن : است

شـمون عـن عبـداالله       الحـسن بـن    يحيى العبرتـائي عـن محمـد بـن         المفضل عن رجاء بن    أبي
 حـرب  عـن أبـي    عبـد االله الهمـداني     يسار عن وهب بـن     عبدالرحمن الأصم عن الفضيل بن     بن
در ... . ال يا أباذر  في وصيته له ق   ) ص(ذر عن رسول االله    الأسود الدؤلي عن أبيه عن أبي      أبي بن

غضائري   ، از سوي ابن   مطلب شيباني   عبداالله بن    محمد بن  مفضل  اين سند، اولين راوي، ابي    
 و شـيخ    )505: 1383داود حلـى،      و ابـن   396: 1407نجاشـى،   ( و نجاشي    )99: 1364غضائرى،   بنا(
  . تضعيف شده است) 447: 1415 و 402: تا شيخ طوسى، بي(

 ـ توثيـق ،  )ع( امـام دهـم    از اصحاب ،   عبرتائي كاتب  يحيى  بن رجاءدومين راوي     شده ن
  .)72: 1411، حلىعلامه  ؛166: 1407نجاشى، ( است

كـشي و  .  اسـت شمون بـصري   بنالحسن  بنيعقوب محمدأبوسومين راوي اين سند   
. )402: 1415، ؛ شيخ طوسى322  : 1348كشى، ( دانند غالي بلكه از سران غاليان ميشيخ وي را 

، حلـى ؛ علامه   335: 1407نجاشى،  (دانند   ضعيف و فاسد المذهب مي      را مه وي نجاشي و علا  
  .)1/95: 1364غضائرى،  بنا(داند غضائري نيز وي را ضعيف مي ابن. )252: 1411

 دربارة  . بصري است   الرحمن أصم عبد   بن االلهأبومحمد عبد  راوي اين سلسله     ينچهارم
؛ 217: 1407 نجاشـى،    ؛1/77: 1364ائرى،  غـض  بـن ا( شده اسـت  ذكر  غلو  اوصافي مانند   وي نيز   

 . )238: 1411، حلىعلامه 

 و  جليـل ه،  ثق،  إمامي،  بصري،  كوفي،   يسار نهدي   بن فضيل اين سند    پنجمين راوي در  
 كـشى،   ؛362 و   309: 1407 نجاشـى،    ؛132 و   159: 1411،  حلـى علامـه   (  است  اجماع  أصحاب از  

 .)143: 1415،  شيخ طوسى؛213 :1348

شـيخ او را از اصـحاب   . اسـت  مجهـول     الأسود دؤلـي   أبي  بن حربأبوي  ششمين راو 
 محمـد حـسن    و برقـي از اصـحاب ابـي        )106: 1415،  شيخ طوسـى  () ع(عبداالله الحسين  ابي
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بيشتر از ايـن    . )8: 1383برقى،  ( داند مي) ع(عبداالله الحسين  و نيز از اصحاب ابي    ) ع(علي بن
شت كه صرف صحابي بودن دليل بر وثاقت      بايد توجه دا  . وي نيامده است   دربارة   وصفي

 .و يا مدح راوي نيست

 از  الأسـود الـدؤلي   ظـالم أبو  ،  آخرين راوي ايـن مجموعـه     عنوان    ، به در آخر اين سند   
ذكـر شـده    )ع(و امـام سـجاد   )ع(امام حـسين  ،  )ع(امام مجتبي ،  )ع(المؤمنين أمير اصحاب

وي نيز همانند   . )392 و   191: 1383داود حلى،     ابن ؛116،  102،  94،  70: 1415،  شيخ طوسى ( است
وي غيـر از   دربـارة  تـوثيقي  گونـه وصـف و    هيچ. مجهول است ) راوي پيشين  (فرزندش

 .نيامده است، آنچه گفته شد

سند ورام نيز   . شود اين روايت ضعيف محسوب مي    ،  به لحاظ اوصاف راويان   بنابراين  
 كه بـه     را وسائل سندخلاق،  مكارم الا   نيز در  طبرسي .ابي الاسود دؤلي بريده است      تا ابن 
كـه روايـت    نيـز  اعـلام الـدين   .)458: 1412 طبرسى،(كرده است   رسد نقل    ميطوسي  شيخ  

بـرد كـه    الاسود نام مي ابوكند و تنها از  ذكر نمي براي آنسنديمزبور را نقل كرده است،    
نيـز   انـد   منابع كه همگي متأخر از شيخةبقي. دهد به سند شيخ اعتماد كرده است       نشان مي 

  .اند عمل كردهبه همين منوال 
  

  بررسي محتوايي. 3-2

است كه مشابه    )حاوي بيش از سي هزار كلمه      (تاروايترين    اين روايت يكي از طولاني    
اين روايت حاوي معارف زيادي اسـت كـه         . توان يافت  آن را جز در بين ادعيه كمتر مي       

 بـه بحـث حاضـر مربـوط          اما آنچه از اين روايـت      1؛در جاي خود بسيار ارزشمند است     
                                                                         

در فقـه و احكـام فروعـات و    : بايد يادآوري شود كه در تصحيح روايات بنا بر كاربرد آنها دو روش وجود دارد           . 1
گيـرد؛ امـا در اعتقـادات و         تصحيح روايت بر اساس سند و راوي صورت مي        ) مانند مورد حاضر  (مسائل مشابه   

بدين معني كه اگر محتوا بـه لحـاظ كليـات           . پذيرد  ساس محتوا و متن صورت مي     اصوليات تصحيح روايت بر ا    
) اعم از متواتره معنايي و لفظـي (اعتقادي و مباني متقنِ آن، متخذ از محكمات قرآن و روايات صحيح و متواترة           

د شود هرچند سند آن ضـعيف باشـد و اگـر مخـالف ايـن كليـات باش ـ                   مورد تأييد باشد به آن روايت عمل مي       
هاي فقهي و اعتقادي براي تأييد مـدعاي مزبـور    مراجعه به كتاب. شود هرچند سند صحيح باشد به آن عمل نمي  

بر اين اساس، اين روايت هرچند به لحاظ محتـوا و معـارف موجـود در آن صـحيح                   . شاهد مناسبي خواهد بود   
نيـاز بـه   ) ماننـد مـورد حاضـر   (ست شود اما به لحاظ استناد براي اموري كه جزو اعتقادات متقنه ني محسوب مي 

 .گيرد بررسي سندي داشته و تصحيح سندي ملاك قرار مي
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كه هر گروهـي  است  عام ياين فقره بيان. است كه در بالا نقل شد  اي    ههمان فقر ،  شود مي
 هكــه صــوفيه بــالبتــه در اين. شــود شــامل مــي، را داشــته باشــدمــذكور را كــه اوصــاف 

،  اما اختصاص ايـن پوشـش بـه ايـن گـروه            ؛ترديدي نيست است  پوشي معروف    پشمينه
اين پوشش نوعي از زهد را به       . ديگري از اقشار مسلمانان است    ي  ها  ديده گرفتن گروه  ان

آنچـه  . كننـد    استفادة فراواني مي   صوفي نيز از اين پوشش    گذارد و زاهدان غير     نمايش مي 
در اين بخش از روايت مهم است اين است كه از رياكاري اهل ايـن پوشـش يـاد شـده                  

راي نكوهش گـروه خاصـي      آن را ب  اي    هعداست كه   است و همين لحن نيز موجب شده        
رو،  شـوند؛ از ايـن   مـي يافت ها   گروهة در هميافرادچنين طبيعي است كه   . به كار گيرند  

 ةنوعي تصرف در منطوق روايـت و ضـيق كـردن دايـر    ،  خاصي گروهر روايت ب تطبيق
 اگـر در  ،با اين تصرف. توان يافت  است كه وجه مقبولي براي اين تصرف نمي   آن شمول

شـود و   كه البته يافـت مـي   ( از اين دست يافت شود   ي افراد ،اسلاميهاي   گروهساير  بين  
 را مشمول اين روايت دانست و اين      نديگر نبايد آنا  ) تواند به انكار آن برخيزد     كسي نمي 

هـر فـرد و گروهـي كـه ايـن           . توان بدان التزام پيـدا كـرد       راحتي نمي  حكمي است كه به   
، ايـن  قـرار دهـد چـه از صـوفيه يـا غيـر آن       افتخار و مباهات  ةپوشش را براي خود ماي    

بـراي تـذلل   كه فروشي نه براي فخر اين لباس يدن اما اگر پوش؛گيرد برميروايت او را در  
از قـضا ايـن جنبـه از    . آنگاه نه تنها مذموم نيست بلكه ممدوح هم است    ،  و تواضع باشد  

قـرار  ) ص(كرممورد عنايت پيامبر ا) وصيت به ابوذر  (پوشش مزبور نيز در همين روايت     
  : فرمايند ميذر گرفته است، آنجا كه به ابو

آيـا  ! اي پيامبر خـدا : شخصي پرسيد. ندا مستكبران، بيشترين اهل آتش ! اي ابوذر 
هـر آن كـس     ؛  البته كه وجود دارد   : براي نجات از كبر راهي وجود دارد؟ فرمود       

ن و  كه پشمينه بپوشد و بـر الاغ سـوار شـود و بـز را بدوشـد و بـا زيـر دسـتا                       
، 115،  110: 1412،  الـدين  طبرسى، رضـى  ( ]يابد  از كبر نجات مي   [ نان بنشيند يمسك
؛ شـيخ طوسـى،     2/66: تـا   ؛ ورام، بي  203: 1408ديلمى،  ؛  74/92: 1404مجلسى،  ؛  471

  .)3/254: 1408؛ نوري، 537: 1414
  

  : فرمايند مي به ابوذر ، از همين وصيتيپيامبر در جاي ديگر
ليـسم و    نشينم و انگشتانم را مي     پوشم و بر خاك مي     ر مي من لباس زب  ! اي ابوذر 

كـسي كـه از سـنت مـن       . بـرم  شوم و بر پشت خود بار مـي        الاغ برهنه سوار مي   
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 بپـوش تـا تبختـر در    لباس خشن و كلفت! اي ابوذر. دوري گزيند از من نيست  
  .)74/93: 1404مجلسى،  ؛115: 1412، الدين طبرسى، رضى(تو جاي نگيرد 

   
 كـه   دهـد    و نشان مـي     روايت است   پيشين  بخش ةكنندان به صراحت تفسير   سخناين  

   . جوانب روايت نادرست و غير قابل اعتماد استة همةبرداشت اوليه بدون ملاحظ
علاوه بر اين، روايات ديگري نيز وجود دارند كه به نوعي تفسيركنندة سخن مـذكور       

نـد بلكـه بـه رجحـان آن حكـم           كن پوشـي را رد نمـي      روايات نه تنها پشمينه   هستند؛ اين   
  : گفت ذر ميفرمود كه ابو) ع(امام كاظم .ندنك مي

آن واگذارم جـز دو قـرص نـان از    هاي  خدا به من توفيق دهد كه دنيا را با بدي     
آن را كه يكي را نهار و ديگري را شام خود گردانم و جز دو شـمله پـشمينه از                   

؛ 702: 1414شـيخ طوسـى،     ( آن را كه يكي را شلوار و ديگري را رداي خود كنم           
  .)2/134: 1365، كليني

  
ذر نيـز از لبـاس   دهد كه ابـو  نشان مي) اند كه همة راويان آن توثيق شده     ( اين روايت 

 علامه مجلسي در توضيح اين روايت     . ذم كلي نفهميده است   ،  پشمينه در وصيت مربوطه   
  : گويد  ميپوشي و جمع آن با روايات نهي از پشمينه

جواز پوشش لباس پشمين بلكه بر استحباب آن دلالت دارد و آن    اين روايت بر    
بـر دايمـي   ، دسته از رواياتي كه در نهي و ذم از پوشيدن پشم وارد شـده اسـت          

  ايـن لبـاس بـراي قناعـت نباشـد و بـراي اظهـار                اينكـه    بودن اين پوشش يا بر    
رد ، دلالـت دا ذر آمـده اسـت  كه در وصيت پيامبر به ابو  د، چنان زهد و فضل باش   

  .)70/65: 1404مجلسى، (
  

بـر اسـاس تنظـيم خـود     پانزدهم كه جلد  ــ   الانواربحاراين بخش از     اينكه   قابل ذكر 
باشـد كـه ايـن جلـد را     سـبب  تاريخ تحرير ندارد و شـايد ايـن بـدان           ــ  مجلسي است   

: 1404مجلـسى،  ( مجلسي در آخر كار بازبيني كرده و به دو جلد مجزا تقسيم نموده اسـت   
بنـابراين، طبـق روال      ؛اتمـام يافتـه اسـت     . ه1104تاريخ  چهاردهم در   جلد  ظيم  تن. )64/1

تـوان    در ايـن صـورت مـي      . جلد حاضر بايد بعد از اين تاريخ نوشته شده باشـد          عادي،  
را  بحـار مجلسي  زيرا  . باشد   مي بحارهاي     جزو آخرين بخش   بحارگفت كه اين بخش از      



130  /  

كـه آنچـه    تواند باشد اين بدان معني مي   و   1. به پايان رسانده است     زماني در همين حدود  
در  )652-645: تـا  ، بـي مجلـسى (بـود   گفته عين الحياةپوشي در  پشمينهپيش از آن دربارة    را  
  .ده استكرجا تعديل اين

كـنم تـا     پنج چيز را تا دم مرگ ترك نمي       «:  فرمود )ص( پيامبر اكرم  در روايت ديگري  
، الاغ برهنـه بـر  سـوار شـدن   ، ا بردگـان غذا خوردن روي زمين ب: بعد از من سنت شوند  

، حـر عـاملي   ( »هـا   اس پشمينه، و سلام كردن بربچـه      پوشيدن لب ،  دوشيدن بز با دست خود    
  .)1/271: 1403 و 71: 1362صدوق، ؛ شيخ 24/256 و 12/62: 1409

شان پوشـيده   ا ديدم كه لباس زبري را زير لباس       ر) ع(اهللابوعبد«: گويد محمد خراز مي  
 پشمينه پوشيده بودند و روي آن هم پيراهن زبـري بـه تـن كـرده                 ةن جب بودند و روي آ   

مـردم پوشـيدن لبـاس      ! تان شـوم   فداي: من دستي روي آن كشيدم و عرض كردم       . بودند
 پـدرم محمـد  .  نيـست )مكروه(ناپسند هرگز : فرمود. دارند  مي)مكروه (پشمينه را ناپسند  

 ـ. پوشـيدند    نيز آن را مـي     )ع(ينالحس  بن پوشيدند و علي    از اين لباس مي    )ع(علي بن  ناآن
: 1409، حـر عـاملي  ( »كنـيم  پوشيدند و ما نيـز چنـين مـي        را مي ها    براي نماز زبرترين لباس   

  .)6/450: 1365،  كليني؛4/454
به طور عام و بـدون      ) ع( برخي ديگر از اين روايات از پوشيدن پشم توسط پيامبران         

 شيخ طوسى، ؛67/321 و 11/357: 1404مجلسى،  ؛16/334 و 3/254: 1408نوري، (نام بردن از آنان 
 ـ(و گاهي با نام بردن از آنان         )89: 1409 راوندي،   ؛255: 1365  يـاد   )، خطبـه قاصـعه    ج البلاغـه  نه
) س(و فاطمه زهرا  ) ع(رواياتي نيز هستند كه از پوشيدن اين لباس توسط امامان         . اند  كرده

دسـتة ديگـري از ايـن روايـات از          . )235 و   141: 1412،  الـدين  طبرسى، رضى (اند    سخن گفته 
 و نيز در امـت   )2/136: 1380عياشي،  (هاي پيشين     رواج و فضيلت اين پوشش در بين امت       

و ) 8/14: 1404الحديـد،    ابـى    ابـن  ؛203: 1385،  طبرسى، ابوالفـضل  همان؛  (حضرت ختمي مرتبت    
از نبوت خوانـده    گاهي پوشيدن پشم بخشي     . اند  ياد كرده  )69/2: 1404مجلسى،  (ياران وي   
در برخـي از ايـن روايـات پوشـيدن پـشم،            . )115: 1412،  الـدين  طبرسى، رضـى  (شده است   

هـا     و مقدمة ورود به ملكوت آسـمان       )2/305: 1365شيخ طوسى،   (موجب درك لذت ايمان     
  .)1/335: 1390 و 2/305 و 3/331: 1365شيخ طوسى، (دانسته شده است 

                                                                         
 .)25: 1382، سلطان محمدي: رك(پايان يافته است . ه1106شروع و در سال . ه1070بحار در سال . 1



 131/  بررسي روايات نبوي ناظر به نقد صوفيه

  ابـوذر خـود از كـساني بـوده         اينكه  پوشي و    نهبا وجود اين روايات در فضيلت پشمي      
ــن لبــاس را مــي ــامبران و ائمــاينكــه و اســت پوشــيده  كــه اي ــز  )ع( هــديةپي   از آن ني

  كـم در دو      بـه ابـوذر دسـت      وصـيت در همـين     اينكـه    ند و با توجه بـه     ا  هكرد استفاده مي 
   چگونـه  اسـت،    لبـاس تواضـع و فروتنـي نـام بـرده شـده            عنـوان      بـه  مورد از اين لباس   

   ــ ـ شـود  كـه مربـوط بـه ذم افـراد خاصـي مـي            ـــ   روايـت   از آن بخش خاص     توان   مي
»  لِبـاس التَّقْـوى   «؟ برخي مفـسرين     هايي مشخص كرد    گروه يا گروه   دربارة   كليبرداشتي  

  كـه افـراد بـراي      انـد     كـرك و زبـري دانـسته      ،  مـويين ،  همان لباس پشمين  را   )26: اعراف(
  تـوان گفـت     چيزي كـه مـي   .)1/95: 1405راوندي،  ( دپوشن تواضع و زهد هنگام عبادت مي     

 ـ         اين است كـه پـشمينه         فخـر و مباهـات   ةپوشـي و يـا هـر نـوع لبـاس ديگـري كـه ماي
  حــال از ســوي هــر كــسي و در،  تبختــر را فــراهم آورد مــذموم اســتةشــود و وســيل

 ـ  بـراي تطبيـق   .  قالب هـر گروهـي باشـد        ابتـدا بايـد   ي خـاص،  گروه ـرايـن روايـت ب
  آنگـاه  دارنـد،   فروشـي   وه از پوشـيدن لبـاس پـشمين قـصد فخر           كه فلان گـر    دكراثبات  

  جـاي انكـار نيـست      . خواهـد شـد   نيـز   د كـه روايـت شـامل آنـان          كـر حكـم   تـوان     مي
  هــاي ديگــر، افــراد و  كــه در هــر دورة زمــاني، چــه در درون صــوفيه و چــه در گــروه

  ايـة اغـواي ديگـران      اند كه به ايـن تبختـر و رياكـاري گرفتـار شـده و م                 هايي بوده   گروه
  آن در  امــا اثبــات .انــد و ايــن مــسئله قابــل دفــاع و انكــار هــيچ منــصفي نيــست  شــده

  كـار  مورد گروه يا افرادي مشخص و يـا تعمـيم آن بـر كـل افـراد يـك گـروهِ خـاص                        
  .آساني نيست

بد نيست اشاره شود كه برخي روايـات پوشـيدن لبـاس پـشمين را منـوط بـه نيـاز                     
 كـه در ايـن صـورت بـا          )35 و   5/34: 1409،   حـر عـاملي    ؛6/450: 1365،  كلينـي : رك(اند    كرده

پيش از اين، نظر علامه مجلسي را در رفـع          . گيرند  گفته در تعارض قرار مي      روايات پيش 
 صـاحب   .تعارض اين روايات ذكر كرديم كه نتيجه آن رجحان پوشش لباس پشمينه بود            

  : گويد مينيز در رفع اين تعارض وسائل
 لباس پشمين حمـل كـرد و   يدنن روايات جواز را بر نفي حرمت پوش      شايد بتوا 

  نيز احتمال دارد كه روايات جـواز بـه پوشـش هنگـام نمـاز اختـصاص داشـته                   
، حـر عـاملي  ( مقيـد كـرد   » نياز«د و يا شايد بشود روايات جواز را به وجود           نباش

1409 :5/35(.  
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  : گويد و در جاي ديگر مي
 ناظر  يعني رواياتِ  (شود بر نسخ حمل كرد     را مي ) مربوط به جواز   (اين روايات 

 ناسخ روايـات مربـوط بـه ذم پوشـيدن ايـن لبـاس               پوشي شدن پشمينه  به سنت 
؛ و شايد بتوان روايات جواز را به پوشش عبـاي پـشمين تخـصيص داد    ) هستند
 پوشـيده  ة ديگـري  غير از عبا لبـاس پـشمين      ) ص(كه پيامبر است  نقل نشده   زيرا  
: 1409،  حـر عـاملي   (پوشـيده اسـت        كه وي لباس كتان مي     شده بلكه گفته    ؛باشد

  .)12/62و  5/36
  
آيد كه پوشيدن لباس پـشمينه بـه         جه به دست مي    آنچه تا به حال گفته شد اين نتي        از

تواند مشكلي داشته باشـد و بلكـه بـراي تواضـع و فروتنـي و تنـسك                   خودي خود نمي  
تراشي تبـديل    فروشي و فضل   براي فخر  به ابزاري  اما اگر اين پوشش      ؛شود توصيه نيز مي  

شود و هر كس و يا هر گروهي كه          شود كه با آن مخالفت نيز مي       شود نه تنها توصيه نمي    
) بـه ابـوذر   وصـيت    (روايـت ذمِ مذكور در ايـن      با اين هدف از آن استفاده كند مشمول         

 انگشت روي گروه خاصي گذاشت و روايت را متوجـه         توان     در صورتي مي   اما. شود مي
در اين ميـان اگـر      .  وجود داشته باشد   آن گروه در   روايت   آن دانست كه ملاك مورد نظرِ     

بدون ترديد مشمول روايت قرار خواهند      در رفتار و يا آثار صوفيه يافت شود،         مصاديقي  
 اما اگر نتوان چنين چيزي را پيدا كرد آنگاه حكم در اين مورد بر اساس روايـت                  ؛گرفت
  .مانه مقدور خواهد بود، تنها با نيات خصمزبور
  

  گيري  نتيجه

توان ارائه داد ايـن اسـت كـه     بندي نهايي مي   عنوان جمع   با بررسي روايات مزبور آنچه به     
در زبان روايات نبوي چيزي كه بشود با آن به نقد و تخطئـة صـوفيه برخواسـت، قابـل                    

مــر رهبانيــت كــه نــوعي از رفتــار صــنفي صــوفيانه و نــزد مخالفــان ا. دســتيابي نيــست
شود، نه تنها از پيشينه منفـي در بـين مـسلمانان برخـوردار نيـست؛          اي تلقي مي    نكوهيده

تنها بايد توجه   . توان گفت كه شواهدي بر مطلوب بودن آن نيز وجود دارد            بلكه حتي مي  
نمود كه نوع خاصي از رهبانيت كه همان شيوة افراطي آن است، در اسلام نهـي و نفـي                   

برداشـت  .  زهدگرايي و رهبانيت معتدل جانبداري شده اسـت        شده است و در مقابل، از     
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گونه از روايت رهبانيت و خودداري از بيان روايـات ديگـري كـه بـه                 سويه و تعميم    يك
كننـد، مجـالي را بـراي اسـتفاده           نوعي محدودة شمول روايـت مزبـور را مـشخص مـي           

لـف فـضاي   ناصحيح از روايت مزبور فراهم آورده است كه بـا گـردآوري روايـات مخت           
  . روشني از محدودة شمول روايت رهبانيت به دست داده شد

را يـك  ) عنوان نمـاد صـوفيه قلمـداد شـده اسـت      كه به(پوشي  همچنين روايات، پشمينه  
عنـوان نمـاد    كننـد كـه پوشـش مزبـور بـه      اند؛ و حتي بيان مـي      پديدة منفي معرفي نكرده   

هـاي پيـشين و پيـشوايان و     ن امتزهدگرايي و دنياگريزي، شيوه و رفتار معمول پيشوايا       
آنچه مذموم تلقي شده، فخرفروشي و تبختـر در پوشـيدن   . بزرگان دين اسلام بوده است    

هايي بوده اسـت كـه آثـار     تكثير منابع روايي در نقد صوفيه از شيوه      . اين نوع لباس است   
بـه  اند و ايـن خـود لطمـة زيـادي            ضدصوفيه براي تأثيرگذاري بر مخاطبان به كار گرفته       

در ايـن   . پذيرش روايات مربوط به قدح صوفيه و صداقت ناقـدان آن وارد آورده اسـت              
نوشتار منابع رواياتِ مورد بررسي، معرفي شد و با شواهدي كه در متن ارائه شـد نـشان           

منابع يادشده در نهايت به يك منبع ختم    ) مانند روايت دوم  (داده شد كه در برخي موارد       
بع نيز نشان داد كه منبـع مـذكور خـالي از روايـت مربوطـه و                 شوند كه بررسي آن من      مي

  .عاري از مدعاي مورد نظر است
كردن مخاطب بخشي از روايت نقـل و بخـش و يـا     در مواردي نيز صرفاً براي گمراه 

هاي ديگري از آن، كه تفسيركنندة بخش مورد ادعا است، به عمد، مغفول گذاشـته               بخش
و اين خود موجبات گمراهـي      ) سوم اتفاق افتاده است   مانند آنچه در روايت     (شده است   

تـوان    در نهايـت مـي    . هاي نامناسب را فراهم آورده اسـت        ها و استدلال    و زمينة برداشت  
گفت كه هيچ يك از روايان مذكور در حدي نيستند كه بتوان با آنهـا بـه تخطئـه و نقـد                      

  .وجو كرد تصوف و صوفيه برخاست و براي نقد صوفيه بايد شواهد بهتري جست
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  نامه كتاب
 قرآن كريم

 نهج البلاغه

 . االله مرعشى انتشارات كتابخانه آيت: ، قمشرح نهج البلاغة، )ق 1404 (الحديد معتزلى ابى ابن

  . انتشارات دانشگاه:تهران، داود رجال ابن، )ق1383 (داود حلى ابن
  .فكردارال: ، تصحيح سهيل، بيروتالطبقات الكبري، )ق1414(سعد، محمد  ابن
    . اسماعيليانةمؤسس: قم ، چاپ دوم، الغضائري رجال ابن، )ق 1364 (حسين احمد بن، غضائرى ابن

زاده  ، تصحيح صادق حسنحديقة الشيعة، )ش1383(محمد، معروف به مقدس اردبيلي  اردبيلي، احمد بن
 .مقدس اردبيليانتشارات انصاريان با همكاري دفتر كنگره : نژاد، چاپ سوم، قم اكبر زماني و علي

؛ از آغـاز تـا پايـان سـده دوم هجـري، ترجمـه               تاريخ تـصوف اسـلامي    ،  )ش1375(بدوي، عبدالرحمن   
  .دفتر نشر معارف اسلامي: محمودرضا افتخارزاده، چاپ اول، قم

 .انتشارات دانشگاه: تهران، رجال البرقي، )ق 1383 (خالد محمد بن برقى، احمد بن

  .مؤسسه انتشارات فراهاني،]: قم؟[، )سه جلدي (الكشكول، )تا الف بي(بهايي، محمد عاملي 

، با تصحيح وتعليق محمد صـادق  ]در دوجلد با فهرست كامل روايات      [الكشكول،  )تا ب   بي(ــــــــــ  
 . انتشارات شركت طبع و نشر]: قم[نصيري، 

انتـشارات دارالاحيـاء    : جـا   ، با مقدمه طاهر احمد الزاوي، بي      )دوجلدي (الكشكول،  )تا ج   بي(ــــــــــ  
 .العربيةالكتب 

  .دار المعارف: م، مصردو چاپ، دعائم الإسلام، )ق1385 (محمد تميمى مغربى، نعمان بن

 الاعلمـي  مؤسـسة : ، چـاپ چهـارم، بيـروت   الانوارالنعمانيـة ، )م1984-ق1404 (نعمةاهللالجزايري، سـيد   
 .للمطبوعات

، چـاپ   لة الاثني عشرية في الـرد علـي الـصوفية         الرسا،  )ش1381 -ق1423(حسن    حر عاملي، محمد بن   
 . المحلاتي با همكاري دفتر نشر فرهنگ اهل البيتمكتبة: سوم، قم

 .لإحياء التراث  البيت  آلةمؤسس: ، قموسائل الشيعة، )ق1409(ــــــــــ 

 مؤسسة تنظيم و نشر   ]: تهران[، چاپ پنجم،    شرح حديث جنود عقل و جهل     ،  )ش1380(االله    خميني، روح 
  .آثار امام خميني

نـشر  : ، قمروضات الجنات في احوال العلماء و السادات، )ق1390(خوانساري، موسوي، ميرزا محمد باقر  
 .اسماعيليان

: ، بيـروت منهـاج البراعـة فـي شـرح الـنهج البلاغـة          ،  )م2003/ ق  1424(االله    خويي هاشمي، ميرزا حبيب   
 .دارالاحياء التراث العربي

  . انتشارات شريف رضى: جا بي ،إرشاد القلوب، )ق1412 (سنالح ابى حسن بن، ديلمى
  ).ع(البيت مؤسسه آل: ، قمأعلام الدين، )ق 1408(ــــــــــ 
 .75، شمارهمجله حوزه، » به مقدس اردبيليحديقة الشيعةدرستي انتساب «، )1375(اكبر  ذاكري، علي



 135/  بررسي روايات نبوي ناظر به نقد صوفيه

  .االله مرعشى رات كتابخانه آيت انتشا:، قم، چاپ دومفقه القرآن، )ق1405 (راوندى، قطب الدين
اى، چـاپ چهـارم،      االله كمره   ، ترجمه آيت  الأمالي،  )ش1362(بابويه قمي     علي بن   محمد بن صدوق،  شيخ  

 .انتشارات كتابخانه اسلاميه : جا بي

 .انتشارات جامعه مدرسين : ، قمچاپ دوم، الخصال، )ق 1403(ــــــــــ 

  .  الداورىمكتبةانتشارات : ، قمعلل الشرائع، )تا بي(ــــــــــ 
مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعـه مدرسـين حـوزه     : ، قم معاني الأخبار ،  )ش1361(ــــــــــ  
  .علميه

  .انتشارات جامعه مدرسين: ، قمسوم چاپ، من لايحضره الفقيه، )ق 1413(ــــــــــ 
 . لثقافةداراانتشارات : ، قمالأمالي، )ق 1414(حسن   شيخ طوسى، محمد بن

 .دارالكتب الإسلاميه: ، تهرانچاپ چهارم: ، قمتهذيب الأحكام، )ش1365(ــــــــــ 

 .انتشارات اسلامى جامعه مدرسين:  ، قمرجال الطوسي، )ق1415(ــــــــــ 

  .المكتبة المرتضوية :نجف اشرف، الفهرست، )تا بي(ــــــــــ 

 .كتابخانه حيدريه: نجف اشرف، چاپ دوم، الأنوارمشكاة ، )ق1385 (حسن طبرسى، ابوالفضل على بن 

انتـشارات شـريف    : ، چـاپ چهـارم، قـم      مكارم الأخلاق ،  )ق  1412 (فضل  الدين حسن بن   طبرسى، رضى 
  .رضى

  .دارالذخائر للمطبوعات: ، قمدلائل الإمامة، )تا بي (رستم طبرى جرير بن طبرى، ابوجعفر محمد بن
دار : ، قـم  رجال العلامة الحلي  ،  )ق1411(حلي   ةعلاممعروف به    يوسف  الدين على بن   حلى، رضى علامه  

 . الذخائر

  .چاپخانه علميه تهران: تهران، )ي جلددو (تفسير العياشي، )ق1380 (مسعود عياشى، محمد بن
  .مؤسسه چاپ و نشر: جا ، بيفراتالتفسير ، )ق1410 (فرات ابراهيم بن كوفى، ابوالقاسم فرات بن فرات

دارالاسوة ]: قم[، چاپ سوم، سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار    ،  )ق1422/ ش1380(قمي، شيخ عباس    
 ].قم؟[، للطباعة و النشر

 .انتشارات دار الذخائر:  ، قمكنز الفوائد، )ق 1410(كراجكى، ابوالفتح 

  .انتشارات دانشگاه مشهد، رجال الكشي، )ش1348 (عمر كشى، محمد بن

  .الإسلاميةدارالكتب : ، تهران1، جالاصول الكافي، )ش1365(يعقوب  كليني، محمد بن
  . الوفاءمؤسسة: ، بيروتبحار الأنوار، )ق1404( محمد باقر مجلسى، علامه

 .انتشارات امير كبير: ، تصحيح حسن علمي، تهرانعين الحياة، )تا بي(ــــــــــ 

 .درسينانتشارات جامعه م: ، قمرجال النجاشي، )ق 1407 (على نجاشى، احمد بن

  .البيت لإحياء التراث مؤسسه آل: ، قممستدرك الوسائل، )ق1408(نوري، حسين 
   . الفقيهمكتبةانتشارات : ، قمممجموعة ورا، )تا بي (ابى فراس ورام بن
  




